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3( امر و خلق – جلد 117لوح رقم )
 - مد4عی ناعق١١٧

4بعوا >نْ: تتّ @ی4ّاکم ا 4ی ا 4ه لیسَ> منّ 4مOُ بغیرِ@ ما نز4ّلَ> فی الواحی ان 4ذی یتکلّ  و نیز در کتاب اقدس است قولّه جل4ّ و عز4ّ : و الّ
. eٍاثیم eٍمد4ع j4َّکل

 و در لوحی است قولّه الاعلی : هر نفسی الیوم مد4عی امر شود و یا اد4عای باطن نماید او شیطانْ فئۀo حق4ّه بوده
 چنانچه بعضی نفوس در ظاهر بکلمۀo ناطق اند و در باطن بکلمۀo اخری مخالف کلمۀo ظاهر چنین نفسی منافق و
4ه بینند او را باطلّ دانند  کذ4ّاب بوده و خواهد بود اهلّ بهاء نفوسی هستّند که هر چه را مخالف ظاهر امر اللّ

4اسخ�ین . باطن و باطن طائف حولَ این ظاهر است طوبی لنفسeَ وجدت: عرفَ> بیانْ و کانتْ: من الرّ
 و در لوحی دیگر قولّه الاعلی : نفوس ملحده بسیار بوده و خواهند بود به خدا پناه برید از شر آنْ نفوس ، هر

نفسی دعوی امری نماید او کاذب و مفترِی لّدی العرش مذکور است .
4ه و  و از حضرت عبدالبهاء در خطابی است قولّه العزیزّ : ای ناطق به ثنای حق و بلبلّ گویای حق علیک بهاء اللّ
 ثنائه در جمیع الواح الهی قیام ناعقّین و ظهور شیاطین مذکور و مشهور هر نفسی از برای خویش وجودی بیند و

4دی ، آنْ آثار نعاق است و علامت نفاق باید شؤونْ خود را فراموش کرد و در مقّام فنای 4ز و تفر  خیالَ تمی
 محض آمد وال4ا ملاحضۀo وجود عاقبت سبب شرک گردد و بادی کفر محض خضوعٍ و خشوعٍ و محو و فنا و

اطاعت و انقّیاد محبوب و مقّبولَ و البهاء علیک .
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خرجOه Oُ4ذی یأو4لَ ما نز4ّلَ من سماء الوحی و ی 4ه در کتاب اقدس است قولّه جل4ّ و عز4ّ : ان4ْ الّ  و نیز از حضرت بهاءاللّ
> الله العلیا و کانْ> م@ن الاخسرین فی کتابe مبین . 4ن حر4فَ کلمةَ 4ه مم عن الظ4ّاهر ان

4ه 4ه را جز هیاکلَّ ازلی  و در کتاب ایقّانْ است قولّه الاعلی : و این معلوم است که تأویلّ کلمات حمامات ازلی
4ه را جز سامعۀo اهلّ بقّا نشنود هرگز قبطی ظلم از شراب سبطی عدلَ نصیب  ادراک ننماید و نغمات ورقاء معنوی

ندارد و فرعونْ کفر از بیضای موسی اطلاعٍ نیابد چنانچه میفرماید . و ما یعلم تأویله الا الله و الرّاسخونْ فی العلم .
 و در اثری به امضاء خادم است . و اینکه در فقّرۀ تأویلّ که در کتاب اقدس از قلم اعلی نازلَ شده سؤالَ

 نمودید هذا ما نطق> به لسانOْ العظّمةَ مقّصود از تأویلّ آنکه خود را از ظاهر محروم نمایند و از مقّصود محتجب مانند
4ت فاغسلوا وجوهکم نازلَ شود تأویلّ ننمایند که مقّصود از غسلّ غسلّ وجه باطن است و ý اگر از سماء مشی  مثلا

 باید به آب عرفانْ او را غسلّ داد و طاهر نمود و امثالَ آنْ ، بسا میشود نفسَ باین تأویلات وجهش با کمالَ ذفر
4ه عملّ نموده و حالَ آنکه در این مقّام واضح و معلوم است که  و وسخ آلوده میماند و به خیالَ خود به اصلّ امر اللّ

4ت ظنونْ و  شستن رو است به آب ظاهر بعضی کلمات الهی را میتوانْ تأویلّ نمود یعنّی تأویلاتی که سبب و عل
 اوهام نشود ... بعضی از آنْ نفوس که خود را دراویش مینامند جمیع احکام و اوامر الهی را تأویلّ نموده اند اگر
4ه است میگویند بمعنّی دعا است و ما در حین تولّد بدعا آمده ایم صلوة حقّیقی  گفته شود صلوة از احکام محکم الهی
 را عملّ نموده ایم ... آیاتی که در اوامر و نواهی الهی است مثلّ عبادات و دیات و جنایات و امثالَ آنْ مقّصود

 عملّ بظّاهر آیات بوده و خواهد بود ول�کن آیات الهی که در ذکر قیامت و ساعت و امثالَ آنْ چه در کتب
4ه . قبلّ و چه در فرقانْ نازلَ شده اکثرِ مأو4لَ است و لا یعلم تأویله ال4ا اللّ

4ه ال4ا نفسه المهیمنةَ علی الاشیاء و O تأویلّ> بیانْ اللّ  و نیز فرمودند : و ام4ا در بارۀ تأویلّ و اد4عاء چنانچه مرقوم لا یعلم
4حمن و ل�کن4 4ذین فازوا بانوار المعانی و البیانْ من عنده اولئک یعلمونْ علی قدرهم و مقّدارهم کذّال�ک ح>ک>م الرّ  الّ
ýمعلوم و واضح ý واضحا 4اس اکثرِهم لا یفقّهونْ این قدر معلوم بوده که آنچه مقّصود الهی است در الواح ظاهرا  الن
4ه مأمور نبوده و نخواهد بود نشهد ان4ْ المأو4لین فی هذا الیوم هم المتوه4ّمونْ از  است و احدی به تأویلّ کلمات الهی

 خدا میطلبمٍ که به حبلّ تصریح متمس4ک شویم و در سبیلّ رضایش با استقّامت کبرِی سال�ک گردیم و ام4ا در
4ه نازلَ ول�کن این عبد یکی از بیانات رحمن را که به لسانْ 4ت الهی 4ی از قلم مشی  باره اد4عا درین مقّامات بیانات شتّ
4صریح عاملّ شود قولّه عز4ّ  پارسی نازلَ شده ذکرمینماید تا از برای احدی دیگر مجالَ تأویلّ و اد4عا نماند و بما هو الت
 اجلالّه متوه4ّمین بسیارند و هر یک بوهّمی مبتلا شده اند ناس را از موهوم منع نمودیم که به سلطانْ مشهود تمس4ک

4ث نموده اند در تیه وهم سایرند و خود را از اهلّ 4ۀo خود تمس4ک جسته و تشب  جویند بعضی به اوهامات نفسانی
هم من المتوه4ّمین  مکاشفه دانسته اند در مفازۀ غفلت ماشی اند و خود را از فار@سین میادین شهود شمرده اند لعمری ان4ّ

اغرین و آنچه را که صبیانْ ادراک نموده اند هنوز بآنْ نرسیده اند هم من الص4 هم من الغافلین ان4ّ هم من الهائمین ان4ّ  ان4ّ
4ه معط4لّ و معو4ق و 4ه و احکام ربانی 4ی عالم است بر اینکه اگر هر روز ظهوری ظاهر شود اوامر الهی  چه که هر صبیّ
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ý از انصافَ تجاوز ننمائید اگر 4ا  بی نفاذ خواهد ماند بگو ای قوم اگر هوی شما را از مشرق هدی منع نموده اقل
4ت و 4م نمینماید بل�که بتمام هّم  نفسی فی الجمله منصف باشد هرگز بکلمۀo که باعث تفریق ناس و احباب شود تکلّ

Oم م@ن 4ه ه Oم بعین@ اللّ >و تراه @دونْ ل Oم راق >مری ه  قدرت در ارتفاعٍ اسم اعظّم سعی بلیغ و جهد منیع مبذولَ میدارد لع
4تین . المی

4ه و 4ه را تأویلّ نکنید و از ظاهر آنْ محجوب نمانید چه که احدی بر تأویلّ مط4لع نه ال4ا اللّ  و قولّه الاعلی : کلمۀo الهی
4ه قسم به اسم اعظّم که آنْ نفوس کاذب بوده و  نفوسی که از ظاهر کلمات غافلّ اند و مد4عی عرفانْ معانی باطنی

خواهند بود طوبی از برای نفوسی که ظاهر را عملّ و باطن را آملّ اند .
4سَ الفرد هیلز قولّه العزیزّ : و اما نصوصی که از کتب مقّد4سه اخراج نموده  و از حضرت عبدالبهاء خطاب به قسی

4ه مطابق آنْ نصوص بحسب ظواهر است و اما نصوص دیگر کل4َّ  بودید آنچه بعلم صحیح و عقّلّ و حکمت الهی
تأویلّ دارد تأویلّ مطابق عقّلّ و علم و حکمت است .
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